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رازيدانشگاه ش یفارس اتيزبان و ادب اريـ دانش رازيدانشگاه ش يیغنا اتيادب یدکتر یدانشجو  
 دهیچک

ذوق،  شه،ياند ینما تمام ةنييو آ دهند یم ليقوم را تشک کياز فرهنگ  یها بخش بزرگ المثل ضرب
 یو باورهاها  لازم به ذکر است که اسطوره .شوند یآداب و رسوم و عادات جامعه محسوب م

 ااز فرهنگ عامه نه تنه یها به عنوان قسمت مهم مثل رايهستند؛ ز  ليها دخ در ساخت مثل یا ه اسطور
 یفيتوص ةويپژوهش به ش نيدارند. هدف از ا زيو مذاهب کهن ن ريدر اساط شهيبلکه ر خيدر تار شهير

استان  های در مثل افتهيانعکاس  یا اسطوره یو باورها یحماس یها هيما عناصر و بن یبررس ،یليـ تحل
خروس،  ،آب، آتش مرغ،ياژدها، س یِا اسطوره یشاهنامه و باورها یها تيفارس از جمله شخص
و   المثل ضرب انيم وندياز آن است که بدون برقرار ساختن پ یپژوهش حاک جيدختر و اعداد است. نتا

استان  یها المثل موجود در ضرب یريساطا یها هيما . بنافتيدست  یروشن یبه معنا توان یاسطوره نم
 یو اقبال، پاک ختب ،یاصل و نسب، آگاه ،يیبايهمچون قدرت، ز یغن یميمفاه ةرنديفارس در برگ

 افته،يها بازتاب  المثل که در ضرب یحماس تيشخص نيتر مشخص شد که مهم نيو... است. همچن
 ةيما بوده است. درون رگذاريها تأث نقاّلان در ساخت مثل تيذکر است روا انيشا رستم است؛ تيشخص

باورها، پس از  نياز ا یگذشته است. برخ یها نييها، متأثر از باورها و آ المثل ضرب نياز ا یاريبس
 اند. به خود گرفته یرنگ اسلام ران،يبه ا یآمدن اسلام و فرهنگ اسلام
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 مقدمه

است. شواهد و  نيزم رانيتمدن و فرهنگ ا های‌کانون نتري‌نهيرياستان فارس از د

دو  نکهيا ژهيو است به نيسرزم نيا ةنشانگر قدمت چند هزارسال یآثار باستان

 یخيتار نهيشيپ ناي. اند‌منطقه شکل گرفته نيدر ا انيو ساسان انيحکومت هخامنش

و  یمل دار‌شهير یو باورها تقاداتباعث شده است که مردمان استان فارس با اع

از عناصر  یکي یو حماس یرياساط های‌هماي‌بن نيبرقرار کنند. ا ونديپ یرياساط

به  نيسرزم کي های‌شهيو ر شهياند ةدهند هستند که نشان یمل تيسازنده هو

 اند،‌بوده ليدخ رانيا نسرزمي در ها‌عناصر در ساخت مثل ني. اندآي‌یشمار م

شکل گرفته،  ها‌هماي‌بن نيا يةاستان فارس که بر پا جيرا های‌مثلال‌ضرب نبنابراي

است تا  نينوشتار تلاش بر ا نياست. در ا رانينقاط ا ريبا سا یاشتراکات یدارا

 ار،ياز جمله رستم، اسفند یاه و اسطوره یحماس یاه تياز شخص یبرخ

 ایِ اسطوره یسهراب و باورها و،ياشکبوس، ضحاک، گ کاووس،يو ک ابيافراس

 جيرا یاه لمثلا آب، آتش، خروس، درخت و اعداد در ضرب مرغ،ياژدها، س

 . رديقرار گ یاستان فارس مورد بررس

 

  اهمیت و ضرورت پژوهش

 گوناگون عوامل به توجه با ها‌المثل‌از مسائل فرهنگ عامه از جمله ضرب یاريسب

 نيقرار دارند، بنابرا فراموشی خطر در و اند‌فراوان شده راتتغيي دستخوش

پژوهش منجر به شناخت هر چه  نينوع ضرورت دارد. ا نياز ا هايی‌پژوهش

و درک هر چه  افتيدر یبرا یانيو کمک شا شود‌یمثل و اسطوره م ونديپ شتريب

 . است یگوناگون زندگ های‌جنبه به عامه مردم نگرش و ها‌مثل شتريب
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  پژوهشو سؤال روش 

انجام شده  ای‌و مراجعه به منابع کتابخانه یليتحلی ـ فيپژوهش به روش توص نيا
 اسطوره ها،‌المثل منابع و آثار مربوط به ضرب ةمنظور پس از مطالع نيا یاست برا

عناصر در آنها برجسته بود، انتخاب و  نياستان فارس که ا های‌مثل حماسه، و
 مندی‌چارچوب نظام ها‌اداشتي نيا ليو تحل بندی‌هشد. سپس با طبق ادداشتي

 اريکار بس ،یدانيبه علت پهناور بودن استان فارس کار ماز آنجا که . شدارائه 
چاپ شده استان  های‌المثل‌ضرب ق،يتحق یجامعه آمار، بود یرگي‌و وقت یطولان

مردم به کار  یاهشف فرهنگ در ها‌از مثل یبرخ نکهيفارس است. البته با توجه به ا
به صورت  قيبهتر و مستندتر شدن تحق برای ‌نشده ثبت ها‌اما در کتاب رود،‌یم

پژوهش حاضر سعی در پاسخ به  صورت گرفته است. زين یدانيمحدود کار م
 : های ذيل دارد پرسش

 جيرا های‌المثل‌در ضرب یو حماس یريو عناصر اساط ها‌هماي‌از بن کي‌‌ـ کدام1
 است؟  افتهيفارس بازتاب 

کدام باور و اعتقاد است و  دهندة‌فارس نشان های‌المثل‌در ضرب ها‌هماي‌بن نياـ 5
 اند؟‌کرده یراتييدارند و چه تغ یمردم چه کاربرد نبي در ها‌مثل نيا

 

 پیشینة پژوهش 

در  یو حماس ای‌اسطوره های‌هماي‌عناصر و بن یبررس ةدربار یتاکنون پژوهش
 به ها‌پژوهش یاما برخ ،استان فارس صورت نگرفته است جيرا های المثل‌ضرب
 : شود‌می اشاره ها آن به که اند‌پرداخته یرياساط های‌هماي‌بن و ها‌المثل‌ضرب

 «یفارس های‌المثل‌در ضرب ینيو د یرانيا تيهو» ةدر مقال ،(1956) یذوالفقار
و  اتيمانند آ ینيد های‌لفهؤمانند زبان، اسطوره، سنت و.. و م یمل های‌لفهؤم

است. در مبحث  بررسی کردهو اعمال و... را  آداب ،یمذهب های مکان ث،ياحاد
برد که  ینام م تيشخص زدهياز س یمل ناندر بخش اسطوره و قهرما یمل های‌لفهؤم
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نوشدارو »آورده است، تنها مثل  یکه ذوالفقار هايی‌مثل آمده است. مثل 592در 
 زينوشدارو  ن یدر مقاله حاضر آمده است که به جا« بعد از مرگ سهراب

در  شاهنامهقهرمانان »در مقاله  ،(1951)همو  به کار رفته است. هوشدارو‌یب
از قهرمانان شاهنامه را که نام  کيبسامد حضور نام هر  «یفارس یاه لمثلا ضرب

 91رستم با  بيبه ترت است که به کار رفته استخراج نموده یها در امثال فارس آن
 2با  ژنيمثل، ب 6و رخش با  ابيمثل، افراس 5 اوشيمثل، س 19مَثَل، سهراب با 

مثل در  کيبا  ويمثل، کاوه و د 5با  اريمثل و اسفند 9مثل، ضحاک و بهمن با 
تنها  یحماس های‌تيند. مقاله حاضر در بخش شخصا ا بازتاب داشتهه لمثلا ضرب

 زياست. در بخش رستم ن ذوالفقاری مقاله همانند المثلش‌در بخش سهراب، ضرب
در مقاله  او ي ‌داشته یراتييتغ اي ها‌مثل گرياما د ند،هست هشبي ها‌مثل یبرخ

 های‌هماي‌بن یبررس» ةدر مقال ،(1994) فر‌یزيعز است. امدهياصلاً ن یذوالفقار
مانند  یرياساط یها تيشخص یبه بررس «طرسوسی نامه‌دارابدر  یرياساط

مانند  یريو.. موجودات اساط سيطهمورث، حضرت آدم، ادر د،يجمش ومرث،يک
است  دهيرس جهينت نيبه ا وپرداخته  یمار و... و موجودات فراواقع مرغ،ياژدها، س

 یو سام یاسلام أو هم منش یرانيا أکتاب هم منش نيدر ا یرياساط یرهاکه باو
در  یرياساط های‌هماي‌بن یبررس» ةدر مقال ،(1999و همکاران ) یميرح دارد.
افسانه  نيمطرح در ا های‌هماي‌از بن یبرخ«  نهنگ بور و شهزاده یستانيس ةافسان

 را بررسی کرده است.آزار نرساندن به آتش و...  ت،يافرود ،یاز جمله اژدهاکش

 

 بحث و بررسی

های  المثل ای و حماسی در ضرب های اسطوره و مکان ها بررسی شخصیت

 استان فارس

ای  های اسطوره ايرانيان با فرهنگ غنی و تاريخ درازدامنی که دارند، شخصيت
ای اين سرزمين بازتاب يافته است.  بسياری دارند که در متون حماسی و اسطوره
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ردازند و پ ا به تثبيت مفاهيم موجود در عوالم درونی و بيرونی جامعه میه اسطوره»
حکم زنده کردن آمال و آرزوهای  ا،ه مثل آن در فرهنگ مردم خصوصاً  بازتاب

نمايش  يرند،گ ای ملی که در بستر زمان شکل میه فرو خفته را دارد. اسطوره
 ( 169: 1951ذوالفقاری « )ت.آنان اس  قدرت ملی و تقويت مردمی و روانی

های  ای است که بيشترين بازتاب را در مثل رستم شخصيت اسطورهالف( رستم: 
ها  در مثل ی مردم ايران استا اسطورهبزرگترين قهرمان ِدارد. او که  استان فارس

نماد شجاعت و قدرت است، اما معمولاً رستم را در تقابل با شخص مخاطب 
مندی به  آورند تا نداشتن قدرت و زورمندی او را در مقابل اسطورة قدرت می

قد و قامتی و قدرتمندیِ کسی سخن به  از خوش بخواهند رُخَش بکشند. هرگاه
 کنند. برند و او را به رستم مانند می می کار به را زير ان بياورند، مثلمي

 (555: 1954پور  قلیرستم ) مثل

 شود: نمود نام رستم در مثل ديگری از اين استان ديده می 
 دلی خواهد که بار غم کشد

 
 تنی خواهد تن رستم کشد 

 (159: 1996)رويين اهلی                  
کاربرد اين مثل هنگامی است که بخواهند بر اين مسأله تاکيد کنند که همة افراد 

گونه که تنی چون تن  تحمل غم و مسائل و مشکلات زندگی را ندارند. همان
امثال و رخش بايد باشد تا بتواند رستم تنومند را با خود حمل کند. اين مثل در 

( آمده 562: 1961دهخدا ) «رخش بايد تا تن رستم کشد»به شکل  حکم دهخدا
 است.

جربزه و ترسو است،  هنگامی که بخواهند به کسی که تنومند است، اما ناتوان، بی
 گويند: کنايه بزنند، می

  (915: 1945بهروزی ) پيزی. صولت، آفندی رستم
ها ديده  المثل تقابل فرد ضعيف با رستم از ديگر مواردی است که در ضرب

 ِرستم مقابل در را او دارد، را سختی قصد انجام کار ضعيفی انسان شود. هرگاه می
اين تقابل گويا در مواردی با هدف روحيه دادن فرد و الگو  .دهند می قرار

قراردادن رستم برای انسان ضعيف و گاهی برای تضعيف افراد و خواری آنان 
 شود: استفاده می
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 (511 :1919خديش ) ينی....م بکشی اره اگه تو / يد....گ کشيدن اره از رستم

 و گذشته خوان هفت از است. رستم خوان هفت از گذشتن رستم کارهای از يکی
 اژدها، کشتن کشتن خشک، بيابان از شير، گذر با ِنبرد مرحلة دشوار هفت

سپيد را طی  ديو با ديو و جنگ ارژنگ با مرزبان، جنگ اولاد با جادوگر، جنگ
کند.  آزاد سپيد ديو دست از را کيکاوس و برود مازندران به توانست بود تا کرده

 گذشتن همانند را کارش بزند، سختی کار به دست بخواهد کسی اگر بنابراين
  .انندد می خوان هفت از رستم

 (495: 1951رضايی ) گذشتن رستم خوان هفت از

شود که کسی در عين بزدلی و ترسويی، مدعی شجاعت  ها ديده می در برخی مثل
 (159: 1919خديش دست ) گويند: رستم کلُه باشد، به او میو رشادت 

رسد علاوه بر اينکه  رستمی که دستش کُل )شل يا ناقص( است. البته به نظر می
تواند دربارة  ای رستم مربوط باشد، می تواند به شخصيت اسطوره اين مثل می

ر توان د دست يا رستم يک دست را می دست نيز باشد. رستم کله رستم کله
، لشکر هفتهای حماسی جستجو کرد؛ در داستان  و کتاب شاهنامههايی جز  کتاب

 شاهنامهخوان  خوانِ شبيه به هفت دزدند و رستم طی هفت اسبِ رستم را می
( يا داستان ديگری از رستم 994ـ991: 1911 لشکر هفتگرداند. ) رخش را بر می

 ( 91ـ21: 1969انجوی شيرازی آمده است. ) فردوسی و شاهنامةدست در کتاب  کله
نيز از ( 549: 1999ابراهيم  )آل« رستم و يک دست اسلحه«  المثل ضرب
های رايج استان فارس است. هنگامی که بخواهند کمبود امکانات را  المثل ضرب

 دارم. را همين گويد می خواهند، می کسی از نشان دهند يا زمانی که چيزی
( دربارة کسانی است 4125: ش1916دار  کمال« )رستم زمين خوردهمثل »المثل  ضرب

اند،  و بعد از آن مقام و موقعيت خود را از دست داده  که زمانی صاحب مقام بوده
 رود. به کار می

ای که هر گاه بخواهند  ها به کار رفته است، به گونه مادر رستم نيز در برخی مثل
نشان دهند، او را به مادر رستم تشبيه تنومندی و قدرتمندی زن يا دختری را 

 کنند. می
 )انگار مادر رستم( (1)اَنگا دُووا رستم
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 (169: 1999ابراهيم  آل« )ننة رستم تا چهل روز تَرِ زاست»المثل  يا اينکه ضرب
مادر رستم تا چهل روز درد زايمان )آب زايمان( دارد؛ دلالت بر کار دشوار و 

 طاقت فرسا دارد. 
رود. اشکبوس،  لی ديگر نام رستم همراه با اشکبوس به کار میالمث در ضرب

شود؛ نبرد رستم با اشکبوس يکی از  پهلوان تورانی که در جنگ با رستم کشته می
شود. در مثل زير که در جنوب فارس  محسوب می شاهنامههای جذاب  داستان

ش و فکرِ کاربرد داشته، نام اشکبوس به کار رفته است. منظور اين است اگر تلا
انسان اين باشد که وسايلِ آسايش و راحتی خود را در هنگام سختی فراهم کند، 
بهتر از آن است که بيهوده از گذشتة خود ياد کند و فقط افتخارات و غرور 

 گذشتگان برای او باقی بماند.
زِمسوّن و چالة پر چلوس/ به اَ صحبت رسَُّم و اشَکوَوس. )عسکری چاودری و  خدادای 

1991 :519) 
زمستون و چالة پر چلوس)چوب نيم سوخته درون آتش( بهتر از صحبت رستم 

 و اشکبوس است.
های پيشين، نگاه مثبتی به شخصيت رستم ندارد؛ البته با  اين مثل برخلاف مثل

توجه به اينکه عامه از نظر اقتصادی قشر ضعيفی هستند، مسلماً اسباب آسايش 
 است. داشتن برايشان بسيار مهم بوده

ها نه تنها رستم، بلکه رخش او بازتاب يافته است. اسبِ رستم در  المثل در ضرب
زيبايی زبانزد بوده و در شاهنامه نيز بر جنبة زيبايی رخش با صفاتی چون رخشان 

 و رخشنده اشاره شده است:
  دمان برآمد رخشان رخش سوی

              
 زمان آن رخش بجوشيد تشآ چو 

 (191 :1954)فردوسی                    
 و است رنگارنگ و است نزار ميانش و است فربه يالش و بر نيز جسمی نظر از و

 ها نيز هرگاه المثل در ضرب (119 همان:) است. باريک خنجر همانند گوشش
 «رستم رخش انگاری» مثل بکشند، تصوير به را چيزی يا کسی زيبايی بخواهند

 آورند. ( را می519 :1956جعفری جعفری و )
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های اساطيری است که در گسترش دين بهی  اسفنديار از شخصيتب( اسفنديار: 
و  1سپنتوداته ،اوستادر  نقش به سزايی داشته است. اسفنديار به معنی دانة مقدسّ

س و معنی مقدّه جزء اول سپنتو ب است. در پهلوی سپنت دات، مرکب از دو جزء
 معنی بدين و پاک( خرد) ةمعنی آفريدن؛ يعنی آفريده مصدر دا ب جزء دوم داته از

: ذيل  1911دهخدا ) .است آمده 1بند  19 ةو ويسپرد کرد 99 بند يشت فروردين در

به صورت سپندوات و با لقب تخم  اوستا( همچنين نام اسفنديار در واژه اسفنديار
به معنای دلير آمده است ودر فروهر يشت فروردين پاک اسفنديار دلير مورد 

 (496: 1959عفيفی ستايش قرار گرفته است. )
اَگه پدر باشه اسفنديار/ آخور شير مادر بيايد به »المثل  نمود اسفنديار در ضرب

دو نکتة اخلاقی مهم در زندگی ( نشان از 1116:  1955رحيمی و  هاشمی ، )«کار
اول اينکه احترام به مادر لازم و ضروری است و دوم اگر روزمرة آدمی دارد. 

انسان دارای پشتوانة محکم هم باشد، اما اصل مهم اين است که ادب در ذات او 
المثل رايج دو امر اخلاقی احترام به مادر  نهادينه شده باشد. بنابراين در اين ضرب

ادب »المثل در مثل معروف  دب نهفته شده است. مفهوم دوم اين ضربو رعايت ا
 نمايان است.« مرد به ادب است نه نسب

ای اساطيری است که در ه افراسياب از شخصيتکاووس:  ج( افراسیاب و کی

ندازد ا کسی که به هراس می م افراسيابامعنای ن .متون اساطيری نقش منفی دارد
( البته 5: 1955 لودنآي) .انگيز او باشد لاز سرشت اساطيری هو ای واند نشانهت که می

هنگامی که زنگياب  ؛وردآ دست میه کيانی را باين شخصيت اساطيری يک بار فرّ
 :1954 صفا) .ريزدگ بعد از او می اما فرّ ،شدک پرست از دشمنان ايران را می دروغ

615). 
، پادشاهی خودکامه، سبک شاهنامهکاوس از شاهان اساطيری است که در  کی   

 ةاز مجموع آنچه دربار ها ( اما در اسطوره69: 1911کزازی سر و خام کار است. )
                                                           

1. Spant-date 
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 فرّ ةيد که او از سلاطين مقتدر کيانی و دارندآ آمده، چنين برمی اوستاکاووس در 
 (512: 1911پورداوود ) .و نيرومندی بوده است

کـاووس در   المثل افراسياب و کـی  ضربهای استان فارس در يک  المثل در ضرب
 و کاربرد آن هنگامی است که بخواهند کسی را تشويق کنند: اند کنار هم آمده

حسنی و نسب از دو جا دارد اين نيک پی/ ز افراسياب و ز کاووس کی. )

 (941: 1995اللهی  نعمت
تأکيد  هم مادر، و هم پدر وسيله به فرزند، اجداد به از صفات اين مثل بر انتقال

 دارد. 
ای منفی است، اما در  ، چهرهشاهنامهبايد گفت که با اينکه افراسياب در اساطير و 

است، افراسياب منفی  شاهنامهاين مثل که موضوع آن کيخسرو، شاه آرمانی 
رسد. کيخسرو نيز که از شاهان اساطيری و  نيست، زيرا نسبش به فريدون می

 کند: به نسب خود افتخار میخوب شاهنامه است، در پاسخ به زال، 
 نبيرة جهاندار کاووس کی
 بمادر هم از تخم افراسياب
 نبيرة فريدون و پور پشنگ

 

 دل افروز و با دانش و نيک پی 
 که با خشم او گم شدی خورد و خواب
 از اين گوهران چنين نيست ننگ

 (611: 1954)فردوسی                          
 افراسياب اشاره کرده است:حتی حافظ نيز به بزرگی 

 شوکت پور پشنگ و تيغ عالمگير او 
           

 ها شد داستان در همه شهنامه 
 (564: 1951)حافظ                         

شود و تنها در  سهراب، فرزند رستم است که به دست پدر کشته مید( سهراب: 
رود.  سوزی به کار می فرصتيک مثل به نام وی اشاره شده است که در مفهوم 

هيچ سودی ندارد. اين مثل زمانی علاج واقعه بعد از وقوع آن  بدين معنی که
ابزار و وسايل در هنگام نياز،  گيرد که بخواهند بگويند مورد استفاده قرار می

 شود. میناياب اما پس از رفع نياز فراوان 

  (16: 1959زاده  ملکهوشداری بعد مرگ سهراب ) بی
از نوشدارو صحبت نشده است؛ بنابراين به نظر  شاهنامهدر روايت مکتوب 

است که نقالان روايت  شاهنامههای مردمی  رسد اين مثل برگرفته از روايت می
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فهميد پسر خودش است هی بر سر زد و زاری کرد و سراغ بيهوش »کردند.  می
 (195: 1969شيرازی انجوی « )دارو فرستاد ولی تا رسيد سهراب از بين رفته بود.

  تغيير شکل داده شاهنامههای اساطيری که در  توان گفت شخصيت به طور کلی می
و   تغيير يافته  ها المثل اند، دوباره در ضرب های حماسی شاهنامه شده و وارد داستان

اند که نقالان  هايی ساخته شده ها بر اساس قصه المثل اند. بيشتر ضرب شده  تر ساده
هايی که بيشتر  اند؛ به همين دليل داستان کرده اند و روايت می خوانده میها را  آن

اند. اين تغيير شکل بر  ها نمود يافته مورد علاقة نقالان و مردم بوده است، در مثل
 اساس سليقة عامة برای ملموس ساختن آنها و تأتيرپذيری در زندگی بوده است

ز جاودانانی است که همراه کيخسرو گيو در ادبيات دينی دورة ساسانی اه( گيو: 
ترين کار او  شود. در شاهنامه پسر گودرز و داماد رستم است و مهم ناپديد می

( پس از 115: 1991ياحقی بازگرداندن کيخسرو از توران به سرزمين ايران است. )
افتد که  آمدن کيخسرو به ايران، بين ايران و توران جنگ دوازده رخ اتفاق می

ز تورانيان چقدر بخت برگشته بود/ که »خورند، مثل  کست سختی میتورانيان ش
پاية اين جنگ شکل گرفته است و هرگاه  بر( 5)«گيو الف چشم دو تن کشته بود

شود. البته  المثل گفته می بخواهند نهايت بدبختی کسی را نشان دهند، اين ضرب
( که با 991: 1961به جای گيو، ميلاد گرگين آمده است ) امثال و حکم دهخدادر 

نيز خبری از گيو الف چشم نيست  شاهنامهنيز هماهنگ است. در  شاهنامهمتن 
(. 145: 1969انجوی شيرازی توان گيو الف چشم را ديد ) بلکه درروايات شفاهی می

ها تاثير زيادی  المثل گونه که گفته شد روايات شفاهی در ساخت ضرب همان
 دارند.

های استان فارس به کار رفته،  هايی که در مثل : يکی از شخصيتضحاکو( 
به شکل اژدهايی سه سر است که مظهر پليدی،  اوستاضحاک است. ضحاک در 

به صورت پادشاهی  شاهنامهتنگسالی و شومی است. شکل تحول يافته آن در 
م بودن ضحاک باعث ( ستمکار و ظال111ـ111: 1956بهار شود ) ستمگر ظاهر می

کنند  شده است. با به کار بردن اين مثل تلاش می (9)«اَنگا ضحاک»گيری مثل  کلش
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تا رفتارهای فرد را تعديل کنند. يکی از کارکردهای اسطوره بررسی رفتارهای 
 (16: 1951پور مطلق  )اسماعيلها است.  فرهنگی، اجتماعی و تربيتی ملت

تمدنی که دارد از نظر  استان فارس به دليل پيشينةای:  های اسطوره ز( مکان
های  های ايران است. بسياری از زمينه تاريخ و فرهنگ يکی از پربارترين اقليم

گذاری  تاريخی و فرهنگی، زادگاهش فارس است که اين امر باعث شده، نام
های جغرافيايی اين استان برگرفته از باورهای اساطيری و  بسياری از مکان

ی اساطيری در واقع  دارای چشمه، کوه، شهر، های جغرافياي حماسی باشد. مکان
ها در  ( برخی از اين مکان969: 1919واحددوست درختان ويژه خود است )

اند. هر گاه بخواهند نهايت بدطينتی و بدذاتی کسی را  ها بازتاب يافته المثل ضرب
 يبرند: نشان دهند، مثل زير را به کار م

 ( )افعی تپه ضحاک است(515: 1999آل ابراهيم هفی تُلِ ضحاکه. )
های تخت  هر گاه بخواهند دربارة قدبلند بودن کسی سخن بگويند، او را به ستون

های تخت  )مثل ستون (4)های تخت جمشيد. کنند: اِنگاکو ستون جمشيد تشبيه می
 جمشيد است(

 

 های استان فارس المثل بررسی باورهای اساطیری در ضرب

از جمله اژدها، سيمرغ، آب و باران، آتش و اين بخش شامل باورهای اساطيری 
 شود. نور، خروس، دختر، درخت و اعداد می

های فارس بازتاب يافته،  يکی از موجودات اساطيری که در مثلالف( اژدها: 
شده است و کاربردی  های بد اطلاق می اژدها است. اژدها به ذات بد و انسان

نام اژدها »ک موجودی منفی است. دهاک يا ضحا نيز اژی شاهنامهمنفی دارد. در 
های اهريمنی است. اين  ذکر شده است و از پديده 1، جزو خرفستراناوستادر 

« به کار رفته است و به معنی مار است. Aji , ažiواژه در پهلوی به صورت 

                                                           

1. xrafstaran 
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های پلوتارک و فلوير، مار و اژدها در  همچنين در نوشته( 6: 1919رستگار فسايی )
ها اژدها همراه با مار آمده است. با  ( در مثل592: 1956 1دلاشواند. ) آمدهمعنی هم 

ها جنبة منفی آن  اينکه مار در اساطير نمود دوگانه مثبت و منفی دارد، اما در مثل
 مد نظر است.

 (111: 1991عسکری چاودری و خدادادی همين مار نسل همين اژدهاست )
بدی است دارای اصل و نسبی بد بوده بدين مفهوم که، کسی که گرفتار خبث و 

 شود. و فرزند بد ادامه دهندة راه پدر می
هنگامی که بخواهند بدی و ناهنجار بودن کسی را به تصوير بکشند و بگويند که 

لمثل تبديل مار به  ا فرد از انسان بد به انسان بدتری تبديل شده است، از ضرب
 گيرند.  اژدها کمک می

چون مار »ايب المخلوقات احمد طوسی نيز آمده است که اين تبديل شدن در عج
را درازی به سی گز و عمر به صد سال رسد، آن را اژدها گويند. مار هر چه 

تر گردد اول حيه بود، دوم درجه جان بود، سوم درجه ثعبان اژدها   برآيد جوا
 (.45: 1919احمد طوسی نقل در رستگار فسايی « )گردد.

( )از بس مار خورده 426: 1991اردکانی  اميرین اِژدها وابُدَن )ش خَردَ از بسکه هَفی
 است، به اژدها بدل شده(

 (559: 1999ابراهيم  آلبرگشته ) اژدها و رفته برگشته، مار حج از حاجی
گاهی نيز که بخواهند بگويند به دشمن فرصت نده تا قوی شود و تو را از پای 

 کنند. شاره میدربياورد به تبديل شدن مار به اژدها ا
 (225: 1945بهروزی شود ) مار چون بماند اژدها می

ای به اين موضوع  نوشته شده، در قصيده تاريخ بيهقیکه در  مسعود رازی نيز چنان
 اشاره کرده است.

 مخالفان تو موران بودند مار شدند
 مده زمانشان زين بيش و روزگار مبر

 

 برآور زود ز موران مار گشته دمار 
 اژدها شود ار روزگار يابد مارکه 

                                  (1952 :952) 
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ای مشهور ايرانی است که  های اسطوره سيمرغ، يکی از شخصيت ب( سیمرغ:
نامش نخستين بار در اوستا آمده است. سيمرغ مرغی است که در کوه البرز، 

که در  1سيمرغ بر درخت شگفت ويسوبيش اوستاکوهی مقدسّ جای دارد. در 
ها  است، آشيانه دارد و آن درختی است که بذر همة نهال 5ميان دريای فراخکرت

نيز گفته شده است که سيمرغ هرگاه بر درخت بنشيند  مينوی خرددر اوست. در 
 (56: 1924 خرد مينویهزار شاخه از آن بشکند و هرگاه برخيزد هزار شاخه برويد. )

شود. کاربرد نام اين  هایِ استان فارس، نام سيمرغ ديده می المثل ی از ضرب.در يک
ای برای نشان دادن ميزان شأن و منزلت است. هرگاه بخواهند بر اين  پرندة افسانه

نکته تأکيد کنند که انسان بايد در حد جايگاه و شأن خود اقدام به کاری کند و 
خواری و زبونی خواهد شد، از مثل  اگر پا را از حد خود فراتر گذارد، مغلوب

کنند که بيتی از يک غزل حافظ است که به صورت مثل درآمده  زير استفاده می
 است.

 ای مگس عرصة سيمرغ نه جولانگه توست
 

 بری و زحمت ما داری عرض خود می 
 (1119: 1955)رحيمی و هاشمی          

سيمرغ را بلند »المثل  ضرب نيز هر گاه بخواهند مناعت طبع را به تصوير بکشند،
برند. آشيان داشتن سيمرغ در مکان بلند چنان مشهور  را به کار می (2)«است آشيانه

بوده که در روايات پهلوی برای امری محال، آشيان کردن سيمرغ را در بيشه مثال 
 (154: 1991زاده  قلیزنند. ) می

 9جابز« ) دوران آگاهی دارد.سيمرغ سه بار شاهد ويرانی دنيا بوده و از کليه علوم »

يشت آمده، مرتبط است.  ( و همچنين با سئنه حکيم که در فروردين161: 1951

را هنگامی  (6)«سيمرغِ درس ميده»( در شهرستان مرودشت مثل 219: 1991ياحقی )

برند که بخواهند زرنگی و باهوشی کسی را در معنای مثبت نشان  به کار می

 .بدهند

                                                           

1. wisopobiš   2. Farāx-kart 
3. Jābz 
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ها مهم  از چهار عنصر اصلی است که همواره در همة سرزمينآب، يکی ج( آب: 
ای بوده که آب مورد پرستش قرار گرفته و  بوده و هست. اين اهميت به گونه

کرد، به خدايی برگزيده  شان عبور می مردم هر سرزمينی رودی را که از سرزمين
ن آفريدة ( بر پاية باورهای اساطيری ايران، آب دومي191: 1956 1دلاشوبودند. )

گاهنبار آفرينش آب را در پناجه و  مادی است که اورمزد در گاهنبار دوم از شش
پنج روز آفريد. پس از آن از روز آبان ماه تير تا روز دی به مهر، پنج روز درنگ 
کرد که نام آن پنج روز گاهنبار مديشوم است. يعنی اينکه او آب روشن بکرد. 

های جهان اهميت و  ( آب در اسطوره41: 1969دادگی زيرا نخست تيره بود. )
کارکردهايی دارد و به عنوان يک عنصر حيات بخش، نماد آفرينش، تولد، 

 ( 192: 1959 5هالشود. ) رستاخيز، پالايش، شفا، تطهير، باروريی...شناخته می
گونه که گفته شد اين عنصر حياتی ويژگی تطهير کنندگی دارد و انسان را از  همان

ها  کند و اورمزد نيز آن را روشن کرده است. آب در اسطوره لايش میآلودگی پا
کننده است. اين  برای پاک ساختن جسم مادی نيست، بلکه از نظر معنوی پاک

کنندگی  کنندگیِ آيينی است و برای پاک ماده در بيشتر اديان وسيلة طهارت و پاک
ها  المثل اين اعتقاد در ضرب( 2: 1952 9شواليه و گربرانشوند. ) ذات به آن متوسل می
 نمود پيدا کرده است:

 ( )آب روشنی است(95: 1991عسکری چاودری و خدادادی اوُ روشنی يِن )
در استان فارس اعتقاد زيادی به آب وجود دارد. به طوری که با ريختن آن به 

شود. اگر در  گويند آب روشنايی است و شخص ناراحت نمی روی کسی، می
بينند،  کنند يا اينکه هر گاه خواب بدی می ، تعبير خوبی از آن میخواب آب ببينند

ها، از ديدن آن خواب  کنند تا ناراحتی آن آن خواب را برای آب روان تعريف می
شان آرامش و پاک شدن بدهند. اگر آبِ روانی نباشد،  کم شود و به نوعی به روح

    . کنند تا حکم آب جاری را داشته باشد شير آب را باز می

                                                           

1. Delachaus   2. Hāll 

3. Chevalier& Gheerbrant 
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ای آب، ارتباط آن با مرگ و زندگی است. آب  های اسطوره مايه يکی ديگری از بن
ری با تجزية اشکال برابر است. و غوطهآور.  اند و هم مرگ آور دانسته را هم زندگی

رد. ا هم بر مرگ و هم بر باز زادن دلالت داه به اين علت است که نمادگرايی آب
بيشتر بر تولد دوباره تاکيد  اين ماده حياتیرسد  ( البته به نظر می91: 1912 1الياده)

 5هال« )آب در واقع نماد باستانی برای زهدان و نوزايی است.»دارد؛ برای اينکه 

شود. به همين دليل آن را  خوردن در آب موجب باززايی می ( و غوطه91: 1959
( اين نوع نگاه در 19: 1952شواليه و گربران اند. ) دانسته« نماد احيا و تجديد»

شود. هنگامی که بخواهند بگويند خداوند به کسی  المثل زير نيز ديده می ضرب
 برند: عمر دوباره داده است، آن را به کار می

 ( )فلانی از آب برگشته است(159: 1999ابراهيم  آلفلانی از اُو برگشته. )
 المثل زير ديد: و يا حتی آناهيتا را در ضرب 9توان با تأمل ردپای پيوند تيشتر می

 ( 951: 1911همايونی زنه ) بارون دم اسبی می
شود و باعث آمدن باران  تيشتر ايزد باران است که به صورت اسبی ظاهر می

روز در روشنايی  تن. سی شبانه  تيشتر به سه تن بگشت. مردتن، اسب»شود.  می
( و هنگام مقابله 64: 1969 دادگی« ).باران آوردروز  پرواز کرد. به هر تنی ده شبانه

به تن اسبی سفيد و دراز »شود  با ديو خشکسالی در قالب اسبی سفيد ظاهر می
نيز تيشتر به صورت اسبی سفيد ظاهر  اوستا( در 64 همان:« ).دمی به دريا فرو شد

که ديو خشکسالی است و به صورت اسبی سياه با دم گوش  4شود و با اپوش می
پورداود ) .شود جنگد و باعث آمدن باران می ل، گردن کل و دم کل است میک

1911 :995) 
 آناهيد شايد بتوان گفت که اين مثل با آناهيتا هم در ارتباط است؛ زيرا ايزدبانوی

 او گردونه های اسب. است قد يک و يکرنگ اسب چهار با یا گردونه دارای
 (161همان: ). هستند باد و ابر ژاله، باران،

                                                           

1. Eliāde     2.  Hall 

3. Tīŝtar     4. Apūŝ 
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های  المثل خواهی يکی از مواردی است که جزيی از آن در يکی از ضرب باران
شود. در سرزمين خشک ايران که با مشکل خشکسالی  استان فارس ديده می

شده است و برای آمدن باران، مراسم باران ‌‌مواجهه بوده، باران، نعمت شمرده می
اعتقادات و باورهای دينی و  دند. اين مراسم و آيين ريشه در کر خواهی اجرا می

ای داشته و مخصوص پرستش آناهيتا الهة بارندگی و آبياری است. آيين  اسطوره
مراسم  (11: 1959شيرمحمدی ) .باران خواهی احتمالاً بازماندة توسل به آناهيتا است

شده است. يکی از اين مراسم  خواهی به دو گونة انفرادی و گروهی اجرا می باران
شده همراه با نان بوده که نان خود نشانة برکت  در فارس اجرا میگروهی که 
شدند و از هر  ای جوانان جمع می گونه بوده که هنگام خشکسالی عده است و اين

گفتند  دادند، می خواستند که به آنان هيزم و آرد بدهند و اگر نمی ای می خانه
خانه به آنان هيزم يا زدند تا صاحب  و جوانان به در سنگ می« کاسنگ لا بشکنه»

انداختند و از آن گرده  کردند و داخلش يک ريگ می آرد دهد. آرد را خمير می
دانستند  رسيد او را مسئول خشکسالی می پختند و گرده ريگی به هر کسی می می

گفتند؛ يعنی کسی که داخل نانش سنگ است و او را  می« کا سنگ لا»و به او 
گفتند  دادند و مردم می چرخاندند و نشان می میزدند و داخل روستا  می

انداختند. چند نفر از ريش سفيدان  طناب دار را روی گردنش می بکُشيدش.
کردند  خواستند او را ببخشند تا خدا ببخشد و ضمانت می شدند و می ضامنش می

ر ( د145ـ149: 1955 آزاده) .کند که تا هفتة آينده باران بيايد و او ديگر خلاف نمی
خواهند بگويند  خواهی نمود پيدا کرده است و هنگامی که می مثل زير آيين باران

 گويند: کسی جنجال به پا کرده است، جمله زير را می
 ( کا سنگ لا: کاکا )برادر( سنگ لای نان داشتن145همان: کا سنگ لا بپا شده. )

ای ه برخی آيين انداختن از اجزاء معرکه و هياهو به راهاز ياد نبايد ببريم که  
گونه که گفته شد در آيين  همان د.رو میدر ايران به شمار  واهیخ باران
خواهی، کسی نبايد گناهکار باشد تا باران بيايد. از طرفی در فرهنگ ايرانی  باران

های منفی، رياکار و دو رو است؛ چنان که کنايه گربه در انبان  نيز گربه نماد آدم
دهد يا نگاه منفی به گربه؛ در گربه زاهد  ورزی می حيلهداشتن معنی مکر کردن و 

ويژه  شود. گربه به های عاميانه به شکل گربه ديده می شعر حافظ، ديو نيز در قصه
( به همين 111: 1952شواليه و گربران ) .گربه سياه نماد ظلمت، سياهی و مرگ است
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المثل زير  د، از ضربتأثيری کار و نفس کسی تأکيد کنن دليل هرگاه بخواهند بر بی
 گيرند: بهره می

 آيد( ( )با دعای گربه باران نمی295: 1911اقتداری لارستانی و دعای کَتُره بَرو ندِا. )
ها مورد توجه بوده و  يکی ديگر از عناصر مهمی که در مثلد( آتش و نور: 

 شتیکانون مناسک هند و زرتتا به امروز آتش »ريشة اساطيری دارد، آتش است. 
: 1991 1هينلز) .گردد یباز م يیآن به دوران هند و اروپا یاه شهير اما ،بوده است

آتش و نور، هميشه مظهر زندگی و رويش بوده است. اين عنصر نزد ايرانيان  (92
يکی »دانستند.  بسيار مقدسّ و محترم بود، چنان که آن را تجلی وجودی خدا می

است که آن را مانند آب، موجد و مولد از دلايل احترام و تقدسّ آتش اين بوده 
اند که وجود همه چيز به نوعی به آن باز بسته است  زندگی دانسته و معتقد بوده

  (‎1991 :11ياحقی)
های  المثل توان در ضرب پای اين اعتقاد را که آتش مظهر زندگی است را می رد

 استان فارس ديد:
( )کنايه از زنده نماندن و 1115: 1955رحيمی و هاشمی سوزد ) چراغش تا صبح نمی

 ناپايداری جهان برای اوست(
( )آتش خود را 996: 1959نوروزی تَشِ ختُ بکه برا پس چالة کسی مَکه مر )

روشن نگه دار و پشت آتش ديگران به استراحت مشغول نشو( به اين معنی که 
ن خودت به فکر زندگيت باش، به ديگران تکيه نکن و کارت را به دوش ديگرا

 مينداز. 
( )آتشش بسوزد ولی 55: 1955آزاده آتيشِش بوُسوزسه دودش به چِش مو نَرهَ. )

اش رو به راه باشد و ملالی نداشته باشد،  دودش به چشم من نرود( يعنی زندگی
 ولی ملالتش از من دور باشد.

ای مهراب يا نيايشگاهی قرار داشت که در اجاق آن  اغلب در هر خانواده و خانه»
شد، از  توجهی خاموش می سوخت. هر گاه آتشِ اجاقی بر اثر بی هميشه می آتش

ات خاموش مباد که  بدشگونی و بديمنی نشان داشت. جمله دعايی اجاق خانه

                                                           

1. Hinnells 
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ای کهن دارد. چون هميشه  امروزه دعا و درخواست فرزند برای کسی است، ريشه
ن و سرپرست نخستين فرزند پسر جانشين و بزرگ خانواده و رئيس بازماندگا

شد و  نيايشگاه و اجاق خانواده بود که اگر کسی نداشت، اين اجاق خاموش می
 (91ـ95: 1959)رضی « گسست. شيرازة خانواده از هم می

 آورند: هرگاه بخواهند دورويی و ريای کسی را به تصوير بکشند، اين مثل را می
( )يک 491: 1991اميری اردکانی يه جا مگِو اُجاغ کو اِ خُم، يِه جا مگِو جونِ پُسُم. )

 گويد به جان پسرم( گويد اجاقم کور است و يک جا می جا می
 گاهی نيز تأکيد به روی ادامه نسل است. 

( )اجاق خانوادگی 1: 1915مردانی آتا يوردو ايتمه سين، قویْ اوْغلو پئس اوْلسون. )
 روشن بماند و از هم نپاشد، بگذار فرزند خانواده بد باشد( 

 اند: لبته در مثلی دختر را اجاق خانه دانستها
 ( )دختر اجاق خانه پدرش است(991: 1996رشيدی قِز بوآسی اجاقی دئر )

بعد از اسلام نيز اين اعتقاد رنگ اسلامی به خود گرفته است مانند قسم به 
( هنوز هم در فرهنگ عامه مردم 111: 1955هدايتی اجاق يا چپق مرتضی علی. )

به نور و روشنايی وجود دارد. چنانکه يکی از سوگندهای آنان، فارس سوگند 
 رود.  قسم به سوی چراغ است و يکی از سوگندهای محکم آنان به شمار می

تواند ناراستی را از درستی تشخيص دهد و باعث  آتش از عناصری است که می
وغ پاک شدن و تطهير شود. از آتش برای اينکه بتوانند راستی را از کژی و در

کرد که  کردند. اگر کسی ادعا می ها استفاده می تشخيص دهند، در محاکمه
گرفت و اگر آتش به او  گناهکار نيست به وسيله آتش مورد آزمون قرار می

 (55959:  4، ج1951رضی گناه بود. ) زد، بی ای نمی صدمه
ترسيتان و شده است؛ مانند داستان  گاهی نيز اين آزمون با آهن گداخته انجام می

 (15: 1991ياحقی ايزونت. )
گردد که نشان دهندة اين است که چگونه  المثل زير نيز به اين آيين برمی ضرب

 شود:   سبکباری باعث نجات می

 (61: 1991داورپناه و ترکمان بهلول و خرقه/ نون و جو و سرکه )
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آمار  يابی: گويند در روزگاران گذشته، شخص ثروتمندی بوده که هر روز ريشه
گرفته است. روزی شايعة گناهی بزرگ و نابخشودنی در شهر  دارايی خود را می

گناهی خود، اموال خود را نام برده از  کند برای اثبات بی پيچد. قاضی حکم می می
شد، گناهکار بود. بهلول که چيزی نداشته، سريع  آتش بگذرند. هر کس موفق نمی

گذرد، اما ثروتمند تا  و از آتش می «بهلول و خرقه/ نون جو سرکه»گويد  می
 سوزد. آيد اموال خود را بشمرد، در آتش می می

ترسد،  هر گاه بخواهند به ذات پاک دختر اشاره کنند که از خطر و آزمايش نمی
 برند: مَثلَ زير را به کار می

اگر دختر، دختر است، تو ( )99: 1996رويين اهلی اگر دُت دتُِن، اَته تَش هم اَشی )
 (رود تش هم میآ

های ايرانی است. در  خروس، از جمله حيوانات اساطيری در اسطوهه(خروس: 
های فارس آنچه که دربارة خروس مهم است، آواز خواندن آن است.  المثل ضرب

ها هم جنبة مثبت دارد و هم جنبة منفی. به اين نوع نگاه در  آواز خواندن در مثل
امداد پگاه که روشنايی بامدادان ديوان را در ب»اساطير نيز پرداخته شده است. 

شود و  دارد و با روشنايی در پيروزی انباز می کند خروس بانگ برمی خيره می
راند. عجم خروس را و  مردم بر اين باورند که او با بانگ خويش ديوان را دور می

( 115: 1929بلعمی ) «بانگ او بوقت، خجسته دارند؛ خاصه خروس سپيد را.
( نيز خود به نوعی در رابطه با اين 59: 1995شيبانی محل ) المثل خروس بی ضرب

 نوع نگاه است.
کند، در مقام اندرز به او  بينی آغاز می هرگاه کسی کاری را بدون مطالعه و پيش

گويند: شايد اقبال رو نکرد و همه چيز بر وفق مراد نشد. گاهی کسی همة  می
انديشد که اگر کار  ای هم می و در عين حال، چاره گيرد جوانب کار را در نظر می

بخش نبود، با اين چاره از زيان پيشگيری شود. همزمان با  ای دلخواه نتيجه به گونه
 گويند:  عمل احتياط آميز، اين عبارت را می

 ( )شايد خروس نخواند(115: 1992آزاده گاس خروس نَخواندشِ )
  منظور از خروس بخت و اقبال است.
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های اوستايی خروس مأمور است تا بانگ بردارد و مردمان را از پی  نوشتهدر 
دهنده زمان ستايش  ( اذان نشان941: 1951عبداللهی )  ،ستايش خداوند فرابخواند

 خداوند است که مثل زير بر اين اساس ساخته شده است:
)يا همانند مرغ باش و تخم  (1)يا مرغ باش خاگ بلِِه يا خروس باش اذون بُوگو

 بگذار و يا همانند خروس اذان بگو(
 کاربردش نيز زمانی است که بخواهند فرد را از رياکاری برحذر بدارند.

بانگ خروس را به نماز شام بد دارند و به فال گويند نه نيکست... خداوندان 
را  زجر ايدون گويند که هر خروسی که بدان وقت بانگ کند و خداوند خروس

 (115ـ119: 1929بلعمی بکشد آن بد ازو درگذرد و اگر نکشد در بلايی افتد. )
( )گردن 56: 1995استوار بی موْوقا خوروسونگ باشونی ووراسونگ نوذر استوار )

 خواند بايد زد(  خروسی را که بد موقع می
دم  آيد و در سپيده خروس از مرغکان مقدسّ به شمار می»آمده است:  ها يشتدر 

ا بانگ خويش ديو ظلمت را رانده، مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار ب
اعتقاد بر اين است که خروس به دشمنی  بندهشن( در 59: 1911« )خواند. می

 ( 129: 1969دادگی ديوان آفريده شده است. )
اند.  ها در گذر زمان و پس از اسلام، رنگ و بوی اسلامی به خود گرفته اسطوره
بخوانند، شيطان وارد  قرآنای که  اسلام اعتقاد بر اين است در خانه در دين

 شود.  نمی
 ( 111: 1999آل ابراهيم خواند. ) نمی إنزلنا إنا صناری خروس

 ارزش انتظار کار ارزشمند نبايد داشت.  کاربرد: از چيز بی
ای دارد. برخی از  در اساطير جهان درخت جايگاه ويژهو( درخت و دختر: 

ای  ای پيرامون درخت بر پايه جنسيت شکل گرفته است به گونه باورهای اسطوره
بهار شوند. ) ها به شکل دختران ديده می که اغلب گياهان و درختان در اسطوره

( درخت نارنج در غرب نشانة پاکی و دوشيزگی است و در ايران در 96: 1956
ل زير نيز نارنج و ترنج در ( در مث11: 1914جوادی مراسم ازدواج کاربرد دارد. )

 جايگاه دختر و با جنسيت مؤنث درنظر گرفته شده است:
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( 112: 1951انصاری ُگر ) ناديه يار که يکی او و بخت بی گُر، يک و ترنج و نارنج
 )نارنج و ترنج )دختر( کسی گرفت، بدبخت کسی که يار نديده بگيرد(

 گويند: بسيار است، کنايه بزنند، میيا هرگاه بخواهند به دختری که ناز و ادايش 
( که اين 19: 1999آل ابراهيم رنجه ) می سايه و آفتاب ترنجه، از و نارنج دختر خانم

 تواند به قصه عاميانه دختر نارنج و ترنج نيز اشاره داشته باشد. مثل می
ها و  اسطورهاند که ريشه در  ای داشته از ديرباز مردمان به اعداد نگاه ويژهز( عدد: 

باورهای عاميانه دارد. عدد از همان ابتدا به عنوان امر قدسی مورد توجه بوده 
و توجه داشتند که عددی را فراموش نکنند و   اند پرستيده است. در بابل عدد را می

( اقوام ابتدايی بر اين باور 11: 1955نورآقايی آن عدد را مورد آزار قرار ندهند. )
هايی از پيکر انسانی، مانند دست، چشم و غيره  بخش»عداد بودند که به کمک ا

شناسی  ( يا اسطوره195: 1955و همکاران  1الياده« )شوند. با نظم خاصی مرتب می
ها  ها در اسطوره کال معتقد است که تلقی خاصی از اعداد و شماره مانند مک

پر از رازند و های  ( اعداد در اساطير نشانه116ـ111: 1912 5کال مکوجود دارد. )
ای دارند و به غير از حضور  اعدادی چون يک، دو هفت و چهل جايگاه ويژه

برجسته اعداد اسطوره، در تاريخ، مذهب، تصوف، باورهای عاميانه و... اعداد 
 (119: 1991ای دارند. ) حاتمی و شکرانه  جايگاه ويژه

دد ديگری های استان فارس دو عدد چهل و هفت بيش از هر ع المثل در ضرب
 شود. هر دوی اين عددها نشان دهندة تکامل و نهايت هستند. ديده می

عدد هفت، عددی مقدسّ است که هنوز هم در فرهنگ عامه به ( عدد هفت: 1
 «خوان گذشتن از هفت»، «هفت جان داشتن»رود؛ مانند کار می

هفت نخستين عددی است که هم مادی و هم معنوی است و از طريق نمادها »
کند. عدد عالم و عالم کبير است. هفت يعنی  ان و زمين را به هم متصل میآسم

کمال امنيت، ايمنی، آرامش، وفور و بکارت... هفت نماد پيچيدگی و تودرتويی و 
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حاکی از بطن در بطن بودن خلقت، زمين و آسمان و هر آنچه که عميق و ژرف 
 (91: 1955ی )نورآقاي« و وسيع است. سمبل مراتب کمال و تعالی است.

هرگاه بخواهند به کسی طعنه بزنند که ادعای زيادی دارد، مَثَل زير را به کار 
 برند:  می

( )آدم کوتاه 564: 1952اسکندری و اسکندری آدم کوتاه روزی هَف دفَِه شاميشه )
 شود( روزی هفت دفعه شاه می

کنند  میاگر بخواهند ارزش فکر کردن و سپس سخن گفتن را نشان دهند، تأکيد 
که بايد در حد تمام و کمال پيش خود، حرف را سنجيد و از همه نظر به آن نگاه 

 کرد و سپس سخن گفت:
( 1511: 1955رحيمی و هاشمی ) حرفو بايد هف دفه بُجُوی و قوت بِدی اوسُ بگِیِ

 )حرف را بايد هفت دفعه بجوی و قورت بدهی آن وقت بگويی(
انجام کاری چندان راضی نيست يا سودی نبرده  يا اينکه بخواهند بگويند فردی از

 گويند: و ديگر آن را تکرار نخواهد کرد، می
 (512: 1956جعفری و جعفری برای هفت پشتش بس است. )

در منابعِ مختلف، عدد چهل نمادِ انتظار، آمادگی و کمال معرفی ( عدد چهل: 5
 شده است 

در سرتاسر ترين عدد بوده است و  در ميان اعداد، چهل جذاب»
رود. از نقطه نظر کاملاً  خاورميانه، به ويژه ايران و ترکيه به کار می

علمی، اين عدد با پنهان شدن خوشة پروين به مدت چهل روز که در 
ود همراه است. اين زمان موسم بارانی بود. ش بابل باستان هم ديده می

« داد.آيد که طوفان نوح نيز در پی چهل روز بارندگی رخ  يادمان می
 ( 569:1955 1شيمل)
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های  طور که از گروه سازی است. همان به طور کلی چهل، زمان انتظار و آماده»
 ( 511: 1955شميل« )فهميم. چهل روز يا چهل سال در کتاب مقدسّ می

های فارس آمده است. مثل  ارزش عدد چهل و نشانة برتری و تکامل آن در مثل
 کار رفته است:ها به  زير برای عقل و زرنگی تنبل

 (551: 1919 ی)توکل .را داره ريآدم تنبل عقل چهل تا وز
عدد چهل  1رنه آلندهچهل عدد انتظار، آمادگی و آزمايش و تنبيه است. به زعم »

ای که نه فقط به تکرار بلکه به  نشانة به پايان رسيدن يک دورة تاريخ است، دوره
زندگی به زندگی ديگر منتهی تغييری اساسی و گذرا از نظام عملی از يک 

 (112:1955نورآقايی « )شود. می
ها نيز نشان داده  اين گذر از يک دوره به دورة ديگر به همراه عدد چهل در مثل

های بررسی شده نگاه مثبتی به دوره پس از  شده است؛ با اين مشخصه که در مثل
 شود: چهل ديده نمی

 (419: 1996رشيدی کرده )بعد از چهل سال گدايی، شب جمعه را گم 
رحيمی و هاشمی اَسبی که تو چل سالگی دو ورندوشت، سی ميدون قيومت خوبه )

( )اسبی که تا چهل سالگی دونده نشود، برای ميدان قيامت خوب 1111: 1955
 است(

کند. هرگاه  گاهی حتی اين چهل دربارة خدا و خصوصياتش نمود پيدا می
 کنند:  کنند، به صبر چهل ساله خدا اشاره میبخواهند به عدالت خداوند اشاره 

 (111: 1994مقدسّی صبرِ کوچوکِ خدا چهل ساله )
يا هنگامی که بخواهند ناراحتی خود را از شخصی نشان دهند، که قادر به 

کند، مثل زير را  تشخيص و تمييز نيست و معمولاً در قضاوت خويش اشتباه می
 کنند: به او گوشزد می

 (161: 1952عمادی کنه ) کنه، خر و گُوه اَ هم سوا نمی دايی میخدا چهل ساله خ
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 داستان اين مثل در کليات عبيد زاکانی نيز آمده است: 
روستايی ماده گاوی داشت و ماده خری با کره خر بمرد. شيرِگاو به کره خر »

داد و ايشان را شير ديگر نبود و روستايی ملول شد. گفت: خدايا تو اين کره  می
را مرگی بده! تا عيالان من شير گاو بخورند. روز ديگر در پايگاه رفت گاو را خر 

ديد مرده. مردک را دود از سر برفت. گفت خدايا من خر را گفتم تو گاو از خر 
  (911: 1949)عبيد زاکانی  «شناسی؟ باز نمی

( اين مثل خود 941: 1956عطار آمده است. ) نامه مصيبتای ديگر در  و به گونه
 ليلی است به نگاه ويژة مردم به عدد چهل، حتی اگر مخاطب خدا باشد.د

 

  نتیجه

ها نيز بخشی از زندگی مردم  اسطوره با زندگی پيوند خورده است و چون مثل
هستند، ارتباط تنگاتنگی ميان اسطوره و مثل برقرار شده است. بنابراين برای 

ها بايد شناختی از  المثل ضربدريافت مفهوم و مضمون نهفته در بسياری از 
های رايج استان فارس  مثل از بسياری ماية ها داشت. علاوه بر اين، درون اسطوره

ها رنگ آيينی و  است. در اين مثل پذيرفته تأثير گذشته های آيين و باورها از
های حماسی و  مهمترين شخصيتها سايه افکنده است.   ای بر مثل اسطوره
های استان فارس، رستم، اسفنديار، افراسياب و  المثل های در ضرب اسطوره

ها سمبل قدرت و زيبايی،  المثل کيکاووس، سهراب هستند. رستم در اين ضرب
افراسياب و نمودار دو امر اخلاقی احترام به مادر و رعايت ادب، اسفنديار 

کيکاوس که نيای کيخسرو هستند، نشانگر اصل و نسب و سهراب دربرگيرندة 
رسد از روايات نقالان  ها به نظر می سوزی است. بيشتر اين مثل فرصتمفهوم 

 شاهنامههای حماسی  ها با داستان اند؛ زيرا برخی از اين مثل ها شده وارد مثل
ایِ شاملِ اژدها، سيمرغ، آب، آتش، خروس،  متفاوت است. باورهای اسطوره

های  اژدها سمبل بدی و انسان ها بازتاب يافته است. دختر و اعداد نيز در مثل
بدسرشت و بدطينت، سيمرغ نشانگر ميزان برخورداری از شأن و منزلت و 
آگاهی، آب نماد پاکی و طهارت، حاجت و آيين باران خواهی، زندگی دوباره، 
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تشخيص دهندة درست کار از نادرست و مظهر زندگی و وسيلة تشخيص آتش 
اقبال، فخرفروشی، ارزشمندی، دختر خروس بخت و دورويی و رياکاری افراد، 

برگرفته از آفرينش دختران از درخت و ناز پروردگی آنان و اعداد نشانگر تکامل 
شود که بسياری از اشعار شاعران که دربرگيرندة  هستند. در اين موارد ديده می

اند.  ها وارد شده و ميان مردم رواج پيدا کرده مفاهيم غنی هستند به حوزة مثل
ای با آمدن اسلام به ايران، رنگ اسلامی به خود  های اسطوره مايه ز اين بنبرخی ا

 گرفته است.
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Proverbs of Fars Province 
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Proverbs form a large part of a nation's culture and reflect the thoughts, 

tastes, customs and habits of a society. Myths and mythological beliefs are 

involved in the construction of proverbs. Proverbs, as an important part of 

folk culture, are rooted not only in history but also in ancient myths and 

religions. The present article, by using descriptive-analytical method, 

examines the epic themes and mythological beliefs - including the characters 

of Shāhnāmeh, dragon, Simorgh, water, fire, rooster, girl and numbers - 

reflected in the proverbs of Fars province. The results indicate that without 

establishing a link between proverbs and myths, accurate analysis cannot be 

achieved. The mythological themes in the proverbs of Fars province include 

rich concepts such as power, beauty, parentage, consciousness, fortune, luck, 

purity, and so on. The other results of the study are as follows: Rostam is the 

most important epic character of the proverbs; Naqqalan (the narrators) were 

influential in the formation of the proverbs; the themes of many of the 

proverbs are influenced by past beliefs and rituals; some of these beliefs, 

after the arrival of Islam in Iran, were harmonized with Islamic beliefs. 

Keywords: Myth, Epic, Proverb, Fars Province, Theme. 
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